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گستره تحدی قرآن
نفيسه اميری دوماري1 ، ریام محمد فاضل2

چکیده
تحدی از اصلی‌ترین دلايل اعجاز قرآن کريم است که دانشمندان علوم قرآن ضمن 
موضوع اعجاز قرآن به آن پرداخته‌اند. یکی از مسائل مهم در مورد تحدی قرآن 
گستره و قلمرو آن است به این معنی که آيا تحدی اختصاص به زمان يا قوم خاصی 
دارد يا آنکه گستره ‌ تحدی فراتر از زمان، مکان و ملت خاصی است؟ مقاله حاضر 
با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و پس از بررسی آيات تحدی، ترتيب 
و سیر نزول آن آیات در قرآن را بررسی می‌کند. نتیجه پژوهش حاضر این است که 
در تحدی قرآن فقط ناتوانی سخنوران عرب عصر بعثت در آوردن همانندی برای 
 قرآن مطرح نیست بلکه اعجاز قرآن، وسعت و شمول دامنه نبوت پیامبر اکرم
و هدایت‌‌گری عام قرآن از نظر زمانی، مکانی و افرادی دلالت بر عام بودن تحدی 

برای تمام اعصار و افراد دارد و فقط منحصر به عرب عصر نزول نیست.
   واژگان کليدی: اعجاز قرآن، تحدی قرآن، گستره‌ تحدی قرآن.

1. تبیین مسئله
پیامبران الهی حاملان پیام‌های پرودگار متعال به مردم بودند. طبیعت پیام‌های الهی با 
نیازهای فطری و دریافت‌های عقلی چنان هماهنگ است که به نشانه‌های زیادی نیاز ندارد، 
اما هستند کسانی که به دلیل غفلت دل، وابستگی‌های ویران ‌گر و شبهه‌های علمی با انگیزه 
نادرست روحی، هماهنگی دعوت پیامبران با فطرت و دریافت‌های عقلی را درک نمی‌کنند و 
برای پذیرش دعوت پیامبران به نشانه‌های بیشتر برای اثبات خدایی ‌بودن دعوت پیامبران 
نیاز دارند و با آن مخالفت می‌کنند. معجزات انبیا پدیده‌ای دفاعی در برابر تردید و تشکیک 
در رسالت آنهاست. اعجاز قرآن کریم دلایل متعددی دارد که تحدی، یعنی هماوردطلبی 
مخالفان برای آوردن مثل قرآن یکی از آن دلایل است. مشی اولیه هیچ‌یک از پیامبران تحدی 
نبوده است. آنها می‌خواستند مردم با درک و دریافت ایجابی به حقیقت کلام و پیام آنان 
برسند. آنها طالب هدایت مردم و توجه به حقیقت کلام و معارف الهی بوده‌اند. پیامبران تنها 
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در شرایط خاص به تحدی روی می‌آوردند. لازم نیست که تحدی به کتاب باشد همان‌طور که 
تحدی مخصوص پیامبر      نبوده است. حضرت نوحB   نیز تحدی کرده است. موسیB هم 

به صورت عملی تحدی کرده است. حضرت داودB نیز با آوردن تابوت تحدی کرده است. 
افزون بر سابقه تاریخی تحدی در میان پیامبران در عرف و فرهنگ عرب که شعر، سخن و 
عرضه بهترین و آهنگین‌ترین کلمات هنر آن قوم بوده است رسم تحدی ادبی و هنری امری 
طبیعی بوده است. بنابراین، با توجه به عادات و سنن پیامبران و با توجه به اینکه ادعا می‌کردند 
اگر بخواهند می‌توانند نظیر قرآن را بیاورند، خداوند تحدی  می‌کند. شبهاتی که به واسطه 
مشککین در زمینه قرآن و سنت پیامبر   در زمان معاصر پیدا شده است باعث ایجاد انگیزه و 
تلاش دانشمندان مسلمان برای مقابله با این شبهات و تقویت اعتقادات افراد جامعه اسلامی 
بر‌اساس اثبات سندیت قرآن شده است. این پژوهش درصدد پاسخ به سؤالات ذیل در ارتباط 
با تحدی قرآن است: گستره تحدی قرآن تا چه اندازه است؟ آیا تحدی مختص زمان پیامبر    و 
عرب زمان نزول قرآن است یا فراتر از زمان عصر نزول قرآن است و همه انسان‌ها چه عرب و چه 

غیر عرب را شامل می‌شود؟ آیا تحدی ویژه انسان است یا شامل جنیان هم می‌شود؟

2. مفهوم ‌شناسی

2-1. تحدی 
تحدی از ريشه حدا به معنای هماوردخواستن و به مبارزه ‌طلبيدن برای ظاهرشدن عجز 
هماورد است. )ابن‌منظور، 1408، 90/3؛ ابن‌فارس، 1420، 35/2( تحدی قرآن عبارت است 
از مبارزه‌طلبی خدای متعال از مخالفان رسول اکرم که اگر آن حضرت را فرستاده خداوند 
نمی‌دانند برای آنچه وی آورده است، مانندی بياورند )خرمشاهی، 1377، 64/1(. عالمان 
دين تحدی را به عنوان شرط اعجاز ذکر کرده‌اند، یعنی یک عمل شگفت‌انگیز زمانی اعجاز 
ناميده می‌شود که مدعی آن تصريح به تحدی و مقابله کند به‌گونه‌ای که بدون آن اعجاز، نبوت 
اثبات نمی‌شود. طرفداران اين ديدگاه را می‌توان با مروری در تعريف اعجاز شناخت. برای 
مثال فخر رازی در تعريف معجزه می‌گوید: »والعجز أمر خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتحدی مع عدم 
المعارضه« )فخر رازی، 1148، ص489(. سيد مرتضی در تعريف تحدی می‌نویسد: »المعجزه 
الفعل الناقض للعاده يتحدی به الظاهری زمان التکليف ليصدق مدّع فی دعواه« )سید مرتضی، 
1382، ص199(. آیت‌الله خویی نیز در تعريف معجزه می‌گوید: »أن يأتی المدّعی لمنصب من 



41

آن
 قر

دی
تح

ه 
تر
س
گ

المناصب الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه« )خویی، 
1395، ص35(. تحدی از ملزومات تعریف معجزه است که همان هماوردطلبیدن برای اثبات 

صدق دعوای مدعی است. 

2-1-1. سیر آيات تحدی در قرآن
در آيات قرآن گاه تحدی به کل قرآن، گاهی به ده سوره و گاه نيز به يک سوره صورت گرفته 
است. )خلف ‌الله، 1422، ص109( آيات تحدی در قرآن به دو صورت عام و کلی مطرح شده‌اند.

اول. آيه 49 سوره‌ قصص
بِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين؛ بگو پس اگر راست م‏ىگوييد  تَّ

َ
هْدَ‏ى مِنهْمَا أ

َ
هِ هُوَ أ نْ عِندِ اللَّ تُواْ بِكِتَابٍ مِّ

ْ
 »قُلْ فَأ

كتابى از جانب خدا بياوريد كه از اين دو هدايت ك‌ننده‏تر باشد تا پيرويش كنم«.
دوم.آيه 88 سوره‌ اسراء

تُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كاَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ْ
تُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَ يَأ

ْ
ن يَأ

َ
ئنِ اجْتَمَعَتِ الْنسُ وَ الْجِنُّ عَلىَ أ »قُل لَّ

ظَهِيرا؛ بگو اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند مانند آن را نخواهند آورد هرچند برخى 
از آنها پشتيبان برخى ]ديگر[ باشند«.

سوم. آيه 38 سوره‌ يونس
هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين؛ يا م‏ىگويند  ن دُونِ اللَّ ثْلِهِ وَ ادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ تُواْ بِسُورَةٍ مِّ

ْ
مْ يَقُولُونَ افْتَراه قُلْ فَأ

َ
 »أ

آن را به دروغ ساخته است؟ بگو اگر راست م‏ىگوييد سوره‏اى مانند آن بياوريد و هر كه را جز خدا 
م‏ىتوانيد، فرا خوانيد«. 

چهارم. آيه 13 سوره‌ هود
هِ إِن كُنتُمْ  ن دُونِ اللَّ ثْلِهِ مُفْترَيَاتٍ وَ ادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ تُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّ

ْ
مْ يَقُولُونَ افْتراهُ  قُلْ فَأ

َ
»أ

صَادِقِين؛ يا م‏ىگويند اين ]قرآن‏[ را به دروغ ساخته است. بگو اگر راست م‏ىگوييد ده سوره مانند آن 
بياوريد و غير از خدا هر كه را م‏ىتوانيد فرا خوانيد«. 

پنجم. آيه 33-34 سوره‌ طور
ثْلِهِ إِن كاَنُواْ صَدِقِين؛ يا م‏ىگويند آن را بربافته ]نه[  تُواْ بحَدِيثٍ مِّ

ْ
لَهُ  بَل لَّ يُؤْمِنُونَ فَلْيَأ مْ يَقُولُونَ تَقَوَّ

َ
» أ

بلكه باور ندارند، پس اگر راست م‏ىگويند سخنى مثل آن بياورند«.
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ششم. آيه 23-24 سوره‌ بقره
ن  ثْلِهِ وَ ادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّ ن مِّ تُواْ بِسُورَةٍ مِّ

ْ
لْنَا عَلىَ‏ عَبْدِنَا فَأ ا نَزَّ مَّ  وَ إِن كُنتُمْ فىِ رَيْبٍ مِّ

اسُ  تىِ وَقُودُهَا النَّ ارَ الَّ قُواْ النَّ مْ تَفْعَلُواْ وَ لَن تَفْعَلُواْ فَاتَّ هِ إِن كُنتُمْ صَادِقِين. فَإِن لَّ دُونِ اللَّ
تْ لِلْكَافِرِينَ.  عِدَّ

ُ
وَ الحِجَارَةُ أ

و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده‏ايم شك داريد، پس اگر راست م‏ىگوييد 
سوره‏اى مانند آن بياوريد و گواهان خود را غير خدا فرا خوانيد. )23( پس اگر نكرديد 
و هرگز نم‏ىتوانيد كرد از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگ‌‌ها هستند و براى 

كافران آماده شده است، بپرهيزيد.

بر اساس روايات ترتيب نزول به جز روايت ابن نديم )1350، ص 28( خداوند نخست به همه 
قرآن )اسراء: 88( سپس به يک سوره )يونس: 38( و در مرحله سوم به ده سوره )هود: 13( 
و پس از آن به حديثی از آن مانند قرآن )طور: 34( و برای آخرين بار در مدينه به سوره‌ای از 
قرآن )بقره: 23( تحدی کرده است درحالی‌که سير طبيعی می ‌طلبد که تحدی از دشوارتر به 
آسان‌‌تر، يعنی از کل سوره‌ها به ده سوره و سپس به يک سوره باشد )لنکرانی، 1386، ص 34( و 
اين ترتيب نزول خلاف آن را ثابت می‌کند. مفسران در برابر روايات ترتيب نزول دو نظریه دارند:
- دسته اول سير نزولی آيات را در نظر گرفته‌اند، يعنی سير از أشد به أخف.بر‌اساس اين سير 

خداوند شرايط مبارزه را مرحله به مرحله کاهش داده است.
- دسته دوم سير صعودی آيات تحدی، يعنی از أخف به أشد را مطرح کرده‌اند.

در مقايسه بين اين دو ديدگاه نظريه اول مورد توجه است و معقول‌تر به نظر می‌رسد. در اين 
مورد نظر عايشه بنت الشاطی قابل توجه است. وی معتقد است که سوره اسرا از سوره‌های 
مکی است و در ترتيب نزول، پنجاهمين سوره قرآن است و در آن تحدی و مبارزه‌جويی نسبت به 
آوردن همانندی برای اين کتاب است. قرآن پس از تحدی و مبارزه‌جويی فراگير در سوره اسرا 
اعراب را در آيه‌ 38 سوره يونس که پس از آيه 88 سوره‌ اسرا نازل شده است به ميدان اين مبارزه 
فرامی‌خواند که فقط يک سوره از سوره‌های قرآن بياورند. آنها که مدعی شده‌اند حضرت 
محمد خودش قرآن را ساخته است و به خدا نسبت می‌دهد چرا ده سوره ساختگی مانند 
سوره‌های قرآن نمی‌آورند؟ اين مطلبی است که آيات سوره هود آنها را به آن فرا می‌خواند بلکه 
اکنون که زبان قرآن زبان آنهاست و بلاغت نيز در بند زبان آنان است چرا گفتاری همانند قرآن 

نمی‌آورند؟
تمام آيات مربوط به اعجاز قرآن و اثبات آن از آيه‌ 88 سوره اسرا که پنجاهمين سوره در 
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ترتيب نزول است تا آيات 33-34 سوره طور که هفتاد و ششمين سوره است قبل از هجرت 
نازل شده‌اند، اما پس از هجرت و در همان آغاز دوران مدنی آيه 23-24 سوره بقره‌، یعنی 
نخستين سوره مدنی نازل شد و در آن اعراب را به اين مبارزه فراخواند که سوره‌ای مانند 
آن بياورند تا جدلی که چندين سال طول کشیده است به نقطه پايان برسد. )بنت الشاطی، 
1404، ص 58( بیشتر مفسران و دانشمندان علوم قرآنی مفاد آيات تحدی به مثل قرآن را به کل 

قرآن دانسته‌اند، اما اين احتمال که مقصود از قرآن در اين آيات معنای جنس باشد و درصدد 
بيان مقدار معجزه قرآن نباشد به صورت جدی مطرح است؛ زيرا قرآن از ماده‌ قرائت است و 
قرائت و تلاوت هم بر کل قرآن صادق است و هم بر جزء آن. همچنین هنگام نزول اين آيات 
تمام سوره‌های قرآن نازل نشده بودند. بنابراين، نمی‌توان تحدی در اين آيات را تحدی به کل 
قرآن دانست. در اين صورت بحث ترتيب تحدی خدشه‌دار می‌شود، ولی با پذيرش پيش‌فرض 
مفسران می‌توان گفت که آيات تحدی در مرحله اول از بشر می‌خواهد که اگر در خدايی 
‌بودن قرآن ترديد داريد کتابی مانند قرآن بیاورید که همه‌ امتيازات قرآن را دارد و پس از آنکه 
عجزشان ثابت شد، تخفيف می‌دهد و می‌فرمايد يک سوره که از هر جهت شبيه قرآن باشد، 
بياورند و پس از اينکه از چنين امری ناتوان شدند باز هم تخفيف ‌ می‌دهد و از آنها می‌خواهد 
که ده سوره بیاورند که هر کدام يکی از جهات اعجاز قرآن را داشته باشد به ‌طوری ‌که مجموع 
آن ده سوره بتواند و‍يژگی‌های يک سوره قرآن را داشته باشد. بديهی است که ساختن يک 
سوره که از هر نظر شبيه سوره ‌های قرآن باشد مشکل‌تر از آوردن چند سوره است که هر يک 
در يک مورد شبيه قرآن باشد، پس تحدی از أشد به أخف صورت گرفته و معقول است )مصباح 

يزدی، 1376، صص133-127(.
در دسته‌ای ديگر از آيات قرآن تحدی به صورت خاص و جزئی مطرح شده است )طباطبايی، 
1415، 1/ 59( مانند تحدی به فصاحت و بلاغت )نحل: 103(، تحدی به هماهنگی و عدم 

اختلاف )نسا: 82(، تحدی به خبرهای غيبی )انعام: 59(.

3. گستره زمانی و افرادی تحدی قرآن
گستره تحدی قرآن بايد هماهنگ با قلمرو دعوت آن باشد و چون قلمرو دعوت قرآن همه 
انسان‌ها در سراسر تاريخ است ميدان تحدی آن نيز همگانی و هميشگی است. همان‌طور که 
دعوت قرآن منحصر به صدر اسلام يا قوم عرب نبود تحدی آن نيز به عصر پيامبر            و يا عرب‌زبانان 
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ئنِ‏  منحصر نمی‌شود. گسترده‌ترين تحدی از ميان آيات قرآن در آيه 88 سوره اسرا‌ست: »قُل لَّ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كاَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا«. 

ْ
تُواْ بِمِثْلِ هَاذَا الْقُرْءَانِ لَ يَأ

ْ
ن يَأ

َ
اجْتَمَعَتِ الْنسُ وَ الْجِنُّ عَلىَ أ

مخاطب اين مبارزه‌طلبی جن و انس، يعنی همه جهانيان هستند. از اين آيه به خوبی روشن 
می‌شود که اعجاز قرآن ویژه فصاحت و بلاغت و زبانی خاص که زبان عربی است، نیست بلکه 
از جهات مختلف مطرح است وگرنه دعوت به مقابله غيرعرب با يک کتاب عربی بی‌تناسب 
است. )معرفت، 1411، 23/4؛ فضل‌الله، 1419، 227/14؛ نصار، 1404، ص90؛ جوان آراسته، 

1377، ص252(

باید گفت چون پيامبر اکرم خاتم پيامبران است و دعوت وی جهانی است، پس همه‌ 
انسان‌ها و جنيان از عصر نزول تا پايان جهان مخاطب قرآن هستند، البته برخی از وجوه 
اعجاز مانند خبرهای غيبی و اعجاز هدايتی متوجه عموم و قابل ادراک برای همه است، ولی 
برخی وجوه اعجاز تنها با مراجعه‌ به اهل فن يا با يادگيری علوم پيش‌نياز قابل دسترسی است. 
در اين زمينه می‌توان ديدگاه‌های مفسران و دانشمندان علوم قرآنی را در دو دسته جای داد:

- دسته اول که نظر بيشتر مفسران، اديبان و دانشمندان علوم قرآن است این است 
که تحدی عام است و همه نسل‌ها و مردم همه عصرها مخاطب تحدی قرآن هستند. 
این گروه برای نظر خود دلايلی دارند مانند: تحدی از شروط اعجاز است، اعجاز در هر 
زمان پايدار است و مختص به زمان نزول نيست، پس تحدی نيز در همه‌ زمان‌ها پايدار 

است؛ آيات تحدی عام هستند و اختصاصی به زمان نزول ندارند.)الدوری، 1417، ص47(

از جمله معتقدان اين نظر عبارتند از: سيد احمد صقر شارح و محقق اعجاز القرآن )باقلانی 
66/1(. علامه طباطبايی در کتاب   ،1424 54/1؛ مغنیه   ،1425 1119، ص8؛ سید قطب 

الإعجاز و التحدی فی القرآن الکريم پس از عام دانستن همه وجوه اعجاز در تحدی می‌فرمايد: 
»فهذا ما تحدّی به القرآن تحدياً لکل فردٍ فی کل مکانٍ و فی کل زمانٍ«. علامه در کتاب اعجاز القرآن  
للخطیب می‌نويسد: »انّما   القرآن معجزة قائمة علی الزمن کله و علی الناس جميعاً فی اجيالهم 
المتعاقبه« )خطیب، 1975، 215/1(. احمد عبدالله خلف ‌الله نيز در کتاب القرآن يتحدی 
تحدی را عام و مختص عرب و غير عرب می‌داند: »التحدی القرآنی عام للعرب و لغيرهم« )خلف 
‌الله، 1422، ص120(. حسين نصار در کتاب اعجازالقرآن عدم انحصار تحدی به زمان نزول را 

می‌پذيرد: »أن التحدی لايقتصر علی عصرٍ دون آخر« )نصار، 1999، ص61(.
- دسته‌ دوم افرادی هستند که معتقدند فقط عرب زمان رسالت پيامبر‌اکرم مخاطب 
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تحدی بوده‌اند. از معتقدان به اين نظر عبدالقاهر جرجانی در الرساله الشافيه است. وی 
معتقد است که ثبوت ناتوانی اعراب عصر بعثت دليل قاطعی است بر اينکه ديگران نيز از چنين 
چيزی ناتوان خواهند بود؛ زیرا آنها اصل و الگو در اين مسئله هستند و ديگران به پای آنها 
نمی‌رسند و قادر بر افزودن و يا تکميل فصاحت و بلاغت نيستند. )خلف ‌الله، 1409، ص117( 
باقلانی در اين زمينه موضعی غيرمنسجم دارد. وی از سويی عقيده کسانی را که مدعی 
شده‌اند تنها مخاطبان تحدی قرآن مردمان نخستين عصر ظهور اسلام بوده‌اند، نادرست 
می‌داند و گفته‌اند آنچه مبنای اثبات معجزه ‌بودن قرآن است اين است که اعراب عصر بعثت 
به آوردن همانندی برای قرآن و هماوردی با آن در عرصه بلاغت فراخوانده شده‌اند، ولی پس 
از اين دعوت به مبارزه در پاسخ‌گويی به آن ناتوان مانده‌اند. موضع غير منسجم باقلانی از اين 

سخن وی مشخص می‌شود:

اين آيت، يعنی معجزه قرآن علمی است که بر همگان لازم است آن را بپذيرند و در 
مقابل آن تسلیم شوند. اين در حالی است که پيش از اين مشخص شد که مردم در 
درک اين حقيقت و رسيدن به اين علم يا به عبارت ديگر به وجه دلالت آن با يکديگر 
تفاوت دارند؛ زيرا غير عرب تنها با آگاهی از ناتوانی عرب در اين مسئله به اين معرفت 

می‌رسند که قرآن معجزه است.
غير عرب در معرفت اين امر به واسطه‌هايی نياز دارد که افرادی که خود اهل 
فصاحت هستند به آن نياز ندارند، اما وقتی همين غير عرب از ناتوانی اهل فصاحت 
به اين مسئله آگاه می‌شوند مخاطب اين آيت و حجت قرار می‌گيرند، پس کسانی 
هم که اهل فصاحت هستند در سطحی متوسط قرار دارند مسئله اعجاز را درک 

نمی‌کنند. )باقلانی، 1404، ص35(. 

 باقلانی در اين موضع از کسانی که معتقدند تحدی و مبارزه‌جويی قرآن تنها خطاب به مردم 
نخستين عصر ظهور اسلام است، دور نیست، يعنی همان عقيده‌ای که او خود در جاهای 

ديگر آن‌ را به شدت محکوم کرده است. او در جايی درباره‌ مردم نخستين دوران می‌گوید: 

آنان از آوردن همانندی برای قرآن ناتوان بوده‌اند، پس ديگر مردمان که در دوره‌های 
بعد آمده‌اند از آنان ناتوان‌ترند؛ زيرا فصاحت و فنونی که در سخن به کار می‌گرفتند به 
اندازه‌ای است که مردمان دوره‌های بعد نمی‌توانند چيزی بر آن بيفزايند، اما ديری 
نمی‌پايد که بلافاصله در عبارت بعد اين عبارت را که تنها اعراب عصر بعثت مخاطب 
تحدی بوده‌اند، ناديده می‌گيرد و می‌گوید اين تحدی به يک نحو هم آنان و هم ديگران 
را مورد خطاب قرار داده است. به این معنی که همه به يک نحو مخاطب تحدی و 
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مبارزه‌جويی قرار گرفته‌اند، و از سوی ديگر، انگیزه مخالفت و به مبارزه برخاستن در 
همه‌ طبايع به يک نحو موجود است و تکليف نيز به يک شيوه و بی آنکه تفاوتی در کار 

باشد متوجه همگان است. )باقلانی، 1404، ص42(

قاضی عبدالجبار می‌گوید: 
ما نمی‌گوييم خداوند غير اعراب را نيز به مبارزه با قرآن در عرصه‌ بيان و بلاغت 
فراخوانده است بلکه می‌گوييم او تنها کسانی را که اهل اين کارند به هماوردی 
خوانده و آن ‌گاه ناتوانی آنان را در اين امر دليلی بر نبوت او برای همگان و دليلی 
بر اين قرار داده است که قرآن از حد عادت عرب در فصاحت و بلاغت بيرون است. 

)عبدالجبار، بی‌تا، 295/16(

در اين ميان عبدالقاهر جرجانی موضع روشن‌تر و مسلک واضح‌تری در ميان اين حقيقت 
دارد که چرا تحدی قرآن تنها خطاب به اعراب عصر بعثت بوده است. البته مقصود وی آن 
نيست که اعجاز بودن قرآن تنها نزد آنها پذيرفته شده است بلکه مقصودش این است که ثبوت 
ناتوانی آنها از آوردن همانند قرآن دليلی قاطع است بر اينکه ديگران نيز از چنين چيزی ناتوان 

هستند. وی در مقدمه‌ رساله الشافيه می‌گوید: 
علم به اين حقيقت علمی خاص اهل خود است و اصل و الگو در اين امر اعرابند در 
زبانشان و ديگران پيرو آنها هستند و در مرتبه به ايشان نرسند و روا نيست که ادعا شود 
کسی از خطيبان و سخنوران متأخر از زمان پيامبر   يعنی همان زمانی که در آن وحی 
نازل شده بود و در آن تحدی و مبارزه‌جويی قرآنی صورت گرفته بود، توانسته است به 

آنچه مردم نخستين‌ از بلاغت می دانستند، چيزی بيفزايد. )زغلول، 1911، ص117(

از طرفداران اصلی اين نظريه عايشه بنت الشاطی است. بنت الشاطی با توجه به اينکه 
يکی از محکم‌ترين دلايل معتقدان به نظر نخستين جاودانه ‌بودن اعجاز قرآن است و چون 
اعجاز قرآن هميشگی است، پس تحدی هم که از شروط اعجاز است جاودانی و عام است نظر 

ديگری دارد: 
با تفاوت ميان دو مسئله‌ اعجاز قرآن و تحدی آن اختلاف موجود در اين‌باره از 
بين می‌رود. بنابراين، اعجاز در هر عصری برپاست و مخصوص مردمی که در يک 
دوران يا يک زمان خاص زندگی می‌کنند، نیست، اما علت اينکه تنها مخاطبان 
تحدی مردم عصر بعثت نبوی بوده‌اند اين است که آنها صاحبان زبان عربی بوده‌اند 

و اسرار بيان و بلاغت آنها را درک می‌کرده‌اند.

اختصاص خطاب تحدی به آنها از اين ناشی شده است که آنها اهل زبان قرآن هستند و 
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عجز آنها از آوردن سوره‌ای مانند قرآن به اين تحدی پايان داد. )بنت الشاطی، 1416، ص70( 
قحطان عبدالرحمن الدوری در کتاب التحدی فی ايلآات الإعجاز بر اين امر تصريح کرده 
است که اگرچه بين اين دو قول اختلاف ظاهری است، اما نتيجه يکی است؛ زیرا تحدی عرب 
عصر رسالت تحدی برای همه‌ زمان‌های متأخر است. وقتی عصر نخستين که اهل فصاحت 
و بلاغت بوده‌اند، عاجز ماندند متأخران که زبانشان با عجم مختلط شده است، ناتوانند 
)الدوری، 1417، ص50(. با قاطعيت می‌توان گفت که تنها مردمان نخستين عصر ظهور 
مخاطب اين مبارزه‌جويی نبوده‌اند بلکه قرآن همه مردم را در همه عصرها و همه نسل‌ها 

مخاطب تحدی قرار داده است.

4. تحدی به جنیان 
آیه 88 سوره اسراء به‌خوبی نشان می‌دهد که تحدی قرآن متوجه همه انس و جن است و از 
آنها می‌خواهد که اگر می‌توانند از همه نيرو و توان خود استفاده کنند و مانند قرآن بياورند. 
نکته دیگری که در این مورد لازم به توضيح است این است که هماوردخواستن در آن نيست که 
سخنی همسان و همانند سخن خدا بیاورند به گونه‌ای که در شيوه‌ بيان و نحوه تعبير همانند 
باشد؛ زيرا اين نوع همانندی جز با تقليد امکان‌پذير نيست بلکه مقصود از تحدی آوردن 
سخنی است که از نظر معنويت و ادای جايگاهی ارجمند و والا مانند قرآن باشد و در درجه 
اعلای فصاحت و بلاغت قرار گرفته باشد و سخنی توانا و قدرتمند، رسا و گويا با محتوايی بلند و 
متين و استوار باشد. از اين جهت است که همه چه انس و چه جن مخاطب اين تحدی هستند. 

)معرفت، 1411 ، 134/4(
در مقابل دیدگاه تعمیم تحدی قرآن به انس و جن برخی از علما جنیان را از دایره تحدی 
قرآن خارج کرده‌اند. زرکشی تحدی قرآن را شامل جنيان نمی‌داند؛ زيرا قرآن به اسلوب زبان 
عربی نازل شده است که جنيان اهل آن نبوده‌اند. وی تعميم تحدی به جنيان در آيه‌ 88 سوره‌ 
اسراء را برای تعظيم می‌داند. )زرکشی، 1415، 204/2( بنت ‌الشاطی نیز اين تعميم را ناظر 
به عرف رايج در ميان عرب جاهلی می‌داند که می‌پنداشتند هر شاعری همراهی از جنيان 
دارد که اشعار زيبا را به او الهام  می‌کند )بنت الشاطی، 1404، ص71(. قاضی عبدالجبار سخن 
کسانی را که می‌گويند اين قرآن انسان‌ها و پريان را به هماوردی خود فراخوانده است، رد 

می‌کند. وی در ابطال اين نظريه می‌گوید: 
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پيش از اين روشن شد که در )خلاف عادت ‌بودن قرآن( مقصود از عادت، عادتی 
است که برای ما شناخته شده باشد نه عادتی که ما از آن آگاهی نداشته باشيم، پس 
در شرايطی که نمی‌توان احوال پريان را مشاهد کرد، به طريقی غير از مشاهده نيز 
اطلاع حاصل نمی‌شود. به همين دليل از نظر عقلی راهی برای شناخت آنها نداريم. 
در شناخت معجزه بودن قرآن همين مقدار بس است که بدانيم شيوه‌ گفتاری اين 
کتاب، از عادت کسانی که عادتشان برای ما شناخته شده می‌باشد، بيرون است. پس 
در چنين موردی که اين کار برای انسان‌ها ناممکن باشد همين در دلالت نبوت بس 
است، هرچند از ناممکن بودن آن برای پريان يا فرشتگان نيز اطلاعی نداشته باشيم. 

)عبدالجبار، بی‌تا، 279/16(

 باقلانی از نمايش اعجاز قرآن در برابر پريان و به مبارزه ‌خواندن آنها برداشت ديگری دارد. 
وی می‌گوید: 

ساختار و نظم قرآن‌چنان مرتبه‌ای در بلاغت دارد که هم از عادت پريان در گفتار 
خود و هم از عادت انسان در کلام خود بيرون است. به همين دليل نيز پريان از 
آوردن همانندی برای قرآن ناتوانند. چنان‌که ما ناتوانيم. کلام قرآن از عادت آن گفتار 
جنيان که عرب به آن اعتقاد  داشت از شعری که از پريان روايت می‌کرد و از کلامی که 

از ايشان نقل می‌کرد، بيرون بود. )باقلانی، 1404، ص57(

5. برآیند
پيشگويی و اعلام ناتوانی ابدی بشر در شبيه‌سازی و همانندآوری حکايت از نفوذناپذيری 
قرآن و  اعجاز آن دارد و خداوند از آينده خبر داده است که هيچ گروهی در هيچ وقت نمی‌تواند 
مانند قرآن بياورد و آيه 88 سوره اسرا متضمن يک خبر غيبی از آينده است، پس در تحدی قرآن 
آنچه معيار است ناتوانی سخنوران عرب عصر بعثت در آوردن همانندی برای قرآن نيست بلکه 
دلالت اعجاز آن بر صحت نبوت و بعد از آن عام بودنش برای تمام اعصار است. تحدی قرآن به 
این معنا نیست که به زبان عربی باشد. اگر کسی بتواند با همان سبک قرآن و همان سطح از 
معارف، جاذبه، تأثیر، تفکرآفرینی و سیردادن به عالم معنا مطلبی بیاورد، هرچند به زبان‌های 
دیگر باشد، باز قرآن مبارز می‌طلبد و خود را آماده کرده است؛ زیرا از مفهوم )مثل( استفاده 

زبانی نمی‌شود و عربی بودن از ذاتیات قرآن نیست.
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فهرست منابع

*  قرآن کريم )1389(. مترجم: فولادوند، محمد مهدی. قم: چاپخانه بزرگ قرآن کریم.
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